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با سپاسگزاري از همكاري رفقاي انديشه و پيكـار كـه بـا دقـت در                
ا متن اصلي و تايپ بخـش اعظـم آن و           بازخواني متن ترجمه و مقابلة آن ب      

  .پيشنهادات و اصلاحات ارزندة خود كمك شايان توجهي به من كردند
هـاي فكـري و       داشـت تمـام زحمـات و كمـك         و بالاخره با گرامـي    

همكاري همسر عزيزم زهره ستوده كه پيشنهاد وي عامل انتـشار بيرونـي             
  .اين ترجمه و متن پاياني آن است

  .ود به علت كمبود وقت پوزش ما را بپذيريداز وجود اشكالات موج
  شهزاد سرمدي
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  با ياد آنها
  

از پـاي درآمـد     » 1871 مـه    21-28در هفته خونين    «كمون پاريس   
دهـا و  ولي كمونارهاي دلاور آن تا آخرين قطرة خون خود در برابـر باريكار    

در هر كوي و برزن، در نبـردي رو در رو، در راه عقايـد خـود جنگيدنـد و                    
  .شرافتمندانه جان دادند

رزمندگان جنـبش انقلابـي ايـران، در        » 67تابستان خونين   «اما در   
اي و تفهيم هيچ      طرح هيچ ادعانامه    االله سفاك، بي    هاي باورپرسان روح    قفس

 يـا سـه سـئوال، و حتـي بـدون            اتهامي عليه آنها، فقط با مطرح كردن دو       
هـاي آلمـاني در اُشـويتز         صدور حكم محكوميت و ابلاغ آن، به سبك نازي        

)Auschwitz(      خبـر از آنچـه در انتظارشـان           هزاران زنداني سياسي را بـي
هـاي چنـد نفـري بـه قتـل رسـاندند و مخفيانـه در                  بود، هر روز در دسته    

  .جمعي به خاك سپردند گورهاي دسته
ن جنايـت هولنـاك عليـه بـشريت، دسـتگاه پليـسي ـ        با ارتكاب اي

، فاقـد هـر گونـه        در ايـران   مـذهبي روحانيـت حـاكم     قضائي و تـشكيلات     
 .المللي است داخلي و بين» قانونيت«و » مشروعيت«
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ــائي   ــل نه ــن راه ح ــزينش  اي توســط ) La Solution Finale(گ
 و پايــان 1357جمهــوري اســلامي،نقطه عطــف شكــست قطعــي انقــلاب 

  .انقلابي در ايران استكشاكش 
: با اين واقعه دلخراش، پيروزي ارتجاع مذهبي در ايران كامـل شـد            

  .جمعي و زنداني به بزرگي ايران  بر گورهاي دستهپيروزي آن
  انقلاب مرد، زنده باد انقلاب
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  لئو فرانكل و كمون پاريس
 

 صدمين و »كمون« سالگرد پنجمين و بيست و صد ١٩٩۶ سال
  .است فرانكل لئو آن اصلى اعضاى از يكى درگذشت ردسالگ

 و قومى درگيريهاى و ناسيوناليسم كه ميبر يم بسر دورانى در ما
 كه مينيب يمي وقت و اند كرده بلند سر وحشتناكي طرز به مذهبى

 كار وزارت سمت به را مجار يهودى يك زمان، آن در »پاريس كمون«
 بسيار ما، دوران به نسبت ونكم كه ميكن مي بوده،درك كرده منصوب
  .است بوده پيشرو

 حومه در ١٨۴۴ فوريه ٢٨ در بود، پزشك پدرش كه فرانكل، لئو
 سال در و شد زاده) يكنون بوداپست از يميقدي بخش (Buda بودا شهر

  .وستيپ پروس ارتش به ١٨۶۴
 مثل انقلابيونى با لئو كرد، تاييد را آن توان نمى كه روايتى بر بنا

  دِژ در كه دو اين .شود مي آشنا  Jacoby ژاكوبى و Bebel ببل
 با را وى اند، ميبرده بسر دربازداشت Koenigschuarts شوارتس نيگسك

  .كنند مي آشنا ستىياليسوس هاى ايده
 مجبور آلمان در سركوب علته ب فرانكل لئو ١٨۶٧ سال در

  .كند مهاجرت لندن به ميشود
 گذارى پايه اول انترناسيونال تازگى به آن در كه شهر اين در وى

  .ميكند برقرار ماركس كارل با اى دوستانه  روابط بود شده
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 شعبة Richard ريشار نام به شخصى كمك با لئو سال همان در
 وسپس ميكند ريزى پايه Lyon ليون شهر در راي كارگر انترناسيونال

 حرفه انــــهم جواهرسازى، كارگر بعنوان ودرآنجا ميشود پاريس رهسپار
  . پردازد مي كار به بود، آموخته مجارستان در كه اى

 بر ماركسيستى هاى آموزش محكم هاى پايه از لئو زمان اين در
 ميكرد مبارزه انترناسيونال فرانسوى شاخه در كه حالى در وى. بود خوردار

  .شود مي آشنا 1 ورلَن اُژِن با
 بولوا رـــــشه عالى دادگاه توسط فرانكل لئو ،١٨٧٠ ژوئيه در

Blois شناخته مجرم مخفى، انجمن در ركتــــــش اىِ جنحه اتهام به 
ي و. گردد يـــم محكوم جريمه فرانك ٢۵ و زندان ماه دو به و شود مي
 كشورها تمام پرولترهاى اتحاد«: دـگوي مي دادگاه همين معروف جلسه در

  ».كند جدا هم از را آنها تواند نمي نيروئى هيچ. است يافته تحقق
 زده شگفت را دادگاه سياسى اقتصاد از وى اطلاعات و شناخت 

  .كند يم
  

                                            

 كار صحاف كارگر و فرانسوى انقلابى ١٨٣٩ متولد Eugène Varlin ورلََن اُوژنـ  1
). 1865 اول انترناسيونال (كارگراني الملل ينب انجمن فرانسوى شاخه دبير و چاپخانه

 امر در) Roubet )1870 روبه و Creusot كروزو كارگران اعتصابات از تيحما با او
 ملى گارد مركزى كميته عضوي و. كرد فراوان كوشش كارگران مبارزهءي سازمانده

 مالى عضوكميسيون كمون، ١٨ و ١٢ ،۶ هيناح در كمون نماينده پاريس، كمون
 شد تيرباران ورساى ارتش دست به ١٨٧١ مه ٢٨ روز در و بود پاريس مونك
 .)م ـ روبر فرهنگ از برگرفته(
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    :  پاريس محله سومر د .A.I.T ولين دفتر انجمن بين المللي كار ا

 
  ه گراويليكوچه 44 
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 دوم امپراطورى سقوط به منجر آلمان، با فرانسه بار فاجعه جنگ
 با فرانكل لئو زمان اين در . 1شود مي] سوم [رىجمهو اعلام و فرانسه
 ،»كمون« آينده عضو Avrial اوريال منشى سمت و سرجوخه درجه

  . است مشغول خدمت به ملى گارد ۶۶ مشهور درگردان
 شركت ١٨٧١ ژانويه ٢٢ و ١٨٧٠ اكتبر ٣١ قيام عمليات در لئو

 كوچه رد پاريس محاصره درزمان. شود مي زخمى كتف ناحيه از كندو مي
 سخنرانان از يكى و داشت اقامت٣٧ شماره St.Sebastien سِباستين سن

 تحسين مورد ديگران از بيش كه بود Reine Blanche بلانش رِن كلوب
  .گرفت مي قرار

 سختى به جنگ، علته ب پاريس انترناسيونال شاخه هنگام اين در
 محدود ربسيا دليل همين به آن مبارزاتى امكانات و بود ريخته درهم

  . بود گرديده

                                            

 در و ميكند جنگ  اعلام پروس دولت به ١٨٧٠ ژوئيه ١٩ در سوم ناپلون ـ 1
  اعلام سوم جمهورى ١٨٧٠ سپتامبر ۴ در -شود مي تسليم سپتامبر ٢

 ٣۵٠ حدود زمان اين در. گيرد مي رقرا آلمانها محاصره در پاريس و شود مي
 آتش امضا. شوند مي متشكل مردم هاى توده از پاريس، ملى گارد در نفر هزار
 خيانت پاريس مردم براى فرانسه دولت طرف از ١٨٧١ ژانويه ٢٨ در بس

 زير مردم و آيد مى بوجود پاريس در خلقى پاتريوتيسم نوعى و شود مي محسوب
  . پردازند مي پاريس از دفاع به ملى گاردهاى از پشتيبانى با و روند نمي تسليم بار
 



  

  12

ه ب را اى نشريه تا شود مي نيتعي كميسيونى ١٨٧١ ژانويه مجپن در
 در فرانكل. دهد انتشار انترناسيونال انجمن فدرال شوراى انارگ عنوان
 داشت، اختصاص مساله اينه ب كه كميسيون اين ژانويه دوازدهم جلسه

 تشريح روشنى به را نهايما ايده كه داريم انىارگ به احتياج ما«: گويد مى
 بياموزد؟ي زيچ داند، نمي چيز هيچ كه كارگرى خواهيد مي چگونه. كند
 را او كلمه اين حاليكه در گوئيم، مي سخن »كمون« از) كارگر (او با امروز
 هيچ »جمهورى« استقرار زمان از. چيست »كمون« داند نمي او. ترساند مي

 ديبا را جوابش. طلبد مي مصاف به را ما بورژوازى امروز. ايم نكرده فعاليتى
 در اهتزاز به قاطعانه را كارگران پرچم كه مستقل و گزنده اى نشريه با

  ».بدهيم آورد،
 بود، پاريس بيستگانه ناحيه جمهوريخواه كميته فعال عضو كه لئو

 ورود روز كه كرد پيشنهاد كميته اين ١٨٧١ فوريه دهم جلسه در
 آميزند هم در سياه هاى پرچم با را سرخ هاى پرچم پاريس، به ها پروسى

 ،(République universelle) »جهانشمول جمهورى «تيتر با آنها روى بر و
 و Jacoby ژاكوبى Liebknecht ليبكنخت مثل آلمانى هاى دمكرات نام

  .شود نوشته ديگران
 ملى گارد مركزى كميته ،درگرفت انقلاب يوقت ،١٨٧١ مارس ١٨

 انترناسيونال ةشبان ةجلس در. گيرد مى عهده به را موقت حكومت اداره
 آن، در كه ميكند پيشنهاد را يا هيانيب فرانكل لئو مارس، ٢٣ دري كارگر

 تدعو مردم عموم از كارگرى، هاى انجمن فدرال مجلس همكارى با
  .دهندي رأ كمون نفع به شود يم
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  لئو فرانكل

 عضويته ب پاريس سيزدهم ناحيه از لئو ١٨٧١ مارس ٢۶
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 و كار كميسيون در عضويت به مارس ٢٩ و ميشود انتخاب »كمون«
  .دگرد يم منصوب مبادله
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 نقش اجتماعى، اصلاحات ريزى برنامه در بود مترصد كه فرانكل

 تشكيل كميسيونى كرد پيشنهاد بسپارد، انترناسيونال به را اصلى موتور
 در مارس ٣٠ وى. باشد رابط »فدرال شوراى «و »كمون« بين كه شود
 اجتماعى روابط در بنيادى تغييرى بتوانيم اگر«: نوشت ماركس به اى نامه

 خواهد هايى انقلاب ثمرترين پر ،١٨٧١ مارس ١٨ انقلاب كنيم، ايجاد
   ».است ديده خوده ب امروز به تا تاريخ كه بود

 كه شد صادر عملىالدستور فرانكل تاثير تحت ١٨٧١ آوريل ١۶
 طرف از بودند، شده رها آنها مالكين توسط كه رگاههايىكا داشت مي مقرر

. گيرند قرار بردارى بهره مورد موسسات، آن شاغل كارگران تعاونى انجمن
  .است سوسياليستى اقدام ك يكلى طرح نخستين دستور، اين

 كميسيون نماينده سمت به فرانكل لئو ١٨٧١ آوريل بيستم
  .ميشود منصوب كارومبادله
 اًقتيحق تىخصل) Communaliste (وناليستكم جنبش بر او
 همكاران چگونه داند يم ناپذير خستگى كارگر اين. بخشيد اجتماعى

 زارلوِىلا ،Georges Bertin نبرت ژرژ مانند سنديكاليست كاردان و فداكار
Lazare Levy  اِوت و Evette  كند همراه خود با را .  

 شود مي صادر فرمانى ا،نانو كارگران ى عادلانه مطالبات به پاسخ در
 دال ديگر فرمانى آوريل ٢٧ در. كند مي لغو را ها نانوايى در شبانه كار كه
 صادر بود، رايج بسيار روشى زمان آن در كه گرفتن، جريمه ممنوعيت بر

  .شود مي
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 هشت بود مايل و يابد كاهش را روزانه كار داشت نظر در فرانكل

 امكان جارى رويدادهاى اما بگذارد، جراا مورد به را را روز در كار ساعت
  .نداد وى به آنرا اجراى

 روزانه كار ساعت ده ،Avrial آوريال موافقت با فرانكل، حال، اين با
 قطعات سازندگان كه Le Louvre لولوور كارگاههاى كارگران براى را

  .آورد در اجرا به بودند توپخانه
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 زندگى لاتمشك علت هب كه بازرگانانى خرده سرنوشت به لئو
 گرفته قرار ورشكستگى خطر در پاريس، شهر محاصره از ناشى اقتصادى

 و اقساط پرداخت مهلت وى جهت مين هبه. داد مي نشان توجه بودند،
 در اما. انداخت تعويق به ژوئيه ١۵ تا آوريل ١٧ از را آنها تجارتى اوراق
 را مهمى حطر و داد مي نشان كمترى پوشى چشم استثمارگران مورد
 اينكه به نظر«: بود كرده آماده اقتصادى سودهاى كردن محدود براى

 به پاريس محاصره دوران در كه دارند وجود صنايعى صاحبان و بازرگانان
 كارمندان كه نكته اين به توجه با و... اند داشته اشغال درآمد پر اى حرفه

 همان از حاصرهم زمان در كه دارند وجود) Rentiers (بگيرانى عايدى و
 تمام: داريم مي مقرر عادى، هاى دوره در كه اند بوده برخوردار درآمدى

 دريافت محاصره زمان در را خود معمولى درآمدهاى كه شهروندانى
 پاريس هاى شهرداري صندوقهاى به را دريافتى بهاى اجاره مبلغ اند، كرده
  .»كنند واريز

 به را نظامى اتتجهيز معاملات مورد در تحقيق فرانكل لئو
 فدرال مجلس ى مديره هيات عضو و انترناسيونال اعضاى از وىلزارلا

  . سپرد يكارگر هاى انجمن
 متقبل پيمانكاران كه هايى تخفيف كه شوند مي متوجه اِوِت و لوِى

  .شود مي گرفته پس باز كارگران دستمزد روى از اند شده
 اظهار تحقيق اين پايانى بندى جمع در فرانكل لئو مه ماه ١٢

 نبايد كه اينست آن و كرد نخواهم اضافه بيشتر كلمه چند «داشت
 كارگر طبقه توسط منحصرا ١٨٧١ مارس ١٨ انقلاب كه كنيم فراموش
 نياي برا اگر م،يهستي اجتماعي برابر به معتقد كه ما. گرفت صورت
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 به متعلق را خود كه ندارد وجودي ليدل گريد م،ينده انجامي كار طبقه
  .»ميانبد نكمو

] دولتى قراردادهاى شروط و[ ها هزينه دفاتر در ورزيد مى اصرار لئو
 براى شده تعيين دستمزدهاى ،رسيد مى امضا به پيمانكاران توسط كه

 مزاياى كه را پيمانكارى بتوان تا دشو يادداشت مشخص بطور كارگران
 بايستى يم معاملات. كرد انتخاب د،كن مي پيشنهاد كارگران براى بيشترى
 مشورتى نظر با ها قيمت و شود واگذار كارگران هاى تعاونى به ترجيحا

  .دبرس ثبت به كار اداره نماينده و انصاف سنديكاى اطاق پردازى، كار اداره
 حسابدارى عالى كميسيون يك فرانكل لئو ١٨٧١ مه ماه در
 نمايندگى هاى هيات تمام حسابهاى بررسى مسئول كه كند مي تاسيس

 اختلاس مرتكب كه فروشندگانى و كارمندان كه كند مي تقاضا و باشد
  .شوند محكوم و محاكمه جنگى شوراى يك توسط اند شده

 ةمؤسس ليتعط براى طرحى »ابتكار كميسيون« وى تاثير تحت
: ابدي مي  خاتمه جملات اين با كه كند مي تهيه 1دپيته لومون به موسوم

 ك يديبا دپيته، لومون سسةمؤ ليتعط از پس كه است محرز البته«
 كارگران، بيكارى صورت در تا شود آن جانشين اجتماعى سازمان
  .دبده آنان به حمايت و رسانى كمك در واقعى هاى تضمين

 استثمار از كارگران مصونيت براى كند، مي ايجاب »كمون« استقرار
  ».شود پا بر آنها خسارت جبران براى جديدى نهادهاى سرمايه،

                                            
 Le mont de Piété، 46پاورقي در صفحه ي  ـ 1



  

  20

  
  

  
  به كارگران در موسسه لومون د پيتهي گروهاي يل مجاني ابزارتحو
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 كي با وى. داد مي نشان علاقه زنان سرنوشت به ويژه هب فرانكل
 از كه  Elisabeth Dmitrieff يف دِميترى اليزابت بنام روس جوان دختر

 براى زنان اتحاد مركزى كميته« گذاران پايه از يكى و ماركس دوستان
  .داشت قرار دائم تماس در. بود »ها زخمى به كمك و سپاري از دفاع

 تا شود مي مامور مبادله و كار كميسيون توسط كميته، اين
 فدرال و سنديكايى هاى اطاق تشكيل و پاريس در زنان كار سازماندهى

  .بگيرد عهده هب را متحد كارگر زنان
 تئوريسين كه فرانكل) مه ٢٨ تا مه ٢١بين (خونين هفته طى در

  . پردازد مى پيكار به خيابانى سنگرهاى در ،است عمل  مرد زين و
 ،شود يم زخمى  Bastille  باستى ميدان در فرانكل مه، ٢۵

 دست از شود مي موفق وى و كند يمي پرستاري و از يف دِميترى اليزابت
  .برود انگلستان به و بگريزد Versailles ورساى مهاجمان
 در La Haye لاهه شهر در كهي كارگر انترناسيونال كنفرانس در
 كرد شركت فرانسه نماينده عنوانه ب فرانكل ،شد ليتشك ١٨٧2 سپتامبر

  .كند مي حمايت ماركس كارل سياسى مشى خط از و
ه ب را فرانكل » جنگى شوراى ششمين« ١٨٧2 سپتامبر ١٩ در

 ولى كند مي محكوم مرگ به قتل، در مشاركت جرم به غيابى طور
 از وى، مجرميت اثبات در كننده قانع دلايل فقدان تعل به انگلستان

  .كند مي خوددارى استردادش
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 و كند مي ترك مجارستان قصد به را لندن فرانكل، ،١٨٧۶ سال در
.  مي كندشركت فعالانه مجار كارگرى حزب تشكيل براى ١٨٨٠ سال در
 زندان سال دو به كارگرى اعتصابات در شركت علته ب ١٨٨2 فوريه در

 در آنجا، در كه كشورى اتريش به زندان از آزادى از بعد. شود مي محكوم
  .  مي كندمهاجرت گرفت، مي صورت كمترى سختگيرى سركوب، عمالاِ

 با وين چاپ روزنامه يك در مصحح عنوان به كار با همزمان وى 
  . كرد مي همكارى زين سوسياليستى مختلف نهادهاى
ه وار دوست شيفت كه شهرى  پاريسبه فرانكل ،١٨٨٩ سال در

ي حت س،يپار در«: گفت مي اغلب وى  بهمين جهت.گردد مي باز داشت
   .»باستيزي زندگ بازهم رد،يبم همي گرسنگ از آدم اگر

 1روارتزفُ روزنامه گزارشگر عنوانه ب فرانكل كه مختصرى دستمزد
 دو و همسر با اش، خانوادگى زندگى كفاف زحمته ب كرد مي دريافت
  .داد مي را فرزند،

 را فرانكل جسمانى وضع مختلف، هاى محروميت و زندان نكهيا با
 مه ٢٨ در بود، كرده پذير آسيب جدى طوره ب بود، شكننده قبل از كه

  .شود يم حاضر كمونارها ديوار پاى در ١٨٩۵
  

                                            

 )SPD )1891-1933 ب سوسيال دموكرات آلمان، ارگان حز»به پيش «Vorwārtsـ  1
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 به شديدا فرانكل لئو ،١٨٩۵ دسامبر هاى شامگاه از يكى در
 بيمارستان در ١٨٩۶ ژانويه دوم و شود مي مبتلا اخوردگىسرم بيمارى
 در مارس ٢٩ در وى. شود مي بسترى پاريس Lariboisière ير يبواز لارى

  .گويد مي درودب را زندگى همانجا
 Père پِرلاشِز گورستان در را فرانكل لئو ،١٨٩۶ آوريل دوم روز
Lachaise ريشار ژِرو دوستش .سپارند مي خاك به Gerault-Richad 

 زيستم، آزادانديش كه گونه همان« :خواند مي را وى نامه وصيت
 و مرگم لحظه در چه كنم، مي تقاضا پس. بميرم سان همان به خواهم مي
 از ،كشيش هيچ ام»روح رستگارى« بهانه به ماي خاكسپار به هنگام چه
 اندازه همان به بايد ما يخاكسپار ...نشود نزديك منه ب كليسايى هيچ

. اند شده لاكه گرسنگى از كه كسانى آخرين خاكسپارى كه باشد ادهس
 پيچيده سرخ پرچمى در كالبدم كه اينست دارم تمنا كه ىزيتما تنها
 بخش بهترين آنها رهايى خاطره ب كه يالملل بين پرولتارياى پرچم شود،

  .»كنم فدا را جانم ام بوده حاضر هميشه و كردم وقف را ام زندگى
  »كمونار لفرانك لئو«

  پاريس ١٨٩۶ مارس ٢٩ - Buda بودا ١٨۴۴ فوريه ٢٨
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  هاي كمون پاريس ترجمه اسناد و اعلاميه
  

  جمهورى فرانسه
   برادرى– برابرى –آزادى 

  كمون پاريس
  به خلق پاريس

  

جا  به اينNeuilly نوُيى ة تقريبا هفت ماه پيش، برادرانمان در ناحي
برج و باروي پاريس تقاضا كردند كه براي مقابله با ] دفتر[آمدند و از 

  .ها به آنان پناهگاهي داده شود هاى پروسى خمپاره
شان بازگشته بودند كه اين بار  آنها تازه به كانونهاى خانوادگى

  .شان بيرون رانده شدند هاى فرانسوى از خانه توسط خمپاره
هاي ما  ن ستمديدگان، آغوش و قلبچه بهتر كه در همدردي با اي

  .به روي آنان باز باشد
هاي شهر از  اند كه در دروازه پنج عضو كمون، مأموريت ويژه يافته

اين زنان و كودكان، از اين قربانيان بيگناه تبهكارى رژيم سلطنتى 
  .استقبال كنند
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ها، سرپناهى براى آنها تامين خواهند كرد، حس   شهردارى
سانى كه هر شهروند پاريسى چنين عميق از آن گى انــــهمبست

  .اى را براى آنها تدارك ديده است برخوردار است مهمان نوازى برادرانه
  

   ١٨٧١ آوريل ٢۵ ـ پاريس 

  :اجرايى كميسيون 
، راول Protot، پُِروتوJourde  ، ژوردFrankel ، فرانكل Cluseret، كليوزره J-Andrieu آندريو - ژ

  Viard، ِويار Vaillant، ويانRaoul Rigaultريگو 

  



  جمهورى فرانسه
   برادرى– برابرى –آزادى 

  كمون پاريس
  :دارد كميسيون اجرايى مقرر مى

  .  از تاريخ امروز، خروج انواع كالاهاى ترانزيت مجاز است-١ماده 
 انواع آرد، تسليحات و مهمات جنگى از اين قاعده مستثنا -٢ماده 

  .هستند
  

   ١٨٧١يل  آور٢۵ –پاريس 

  :اجرايى كميسيون

، فرانكل، پاسكال گروسه Cournetژول آندريو، كليوزره، كورنه 
Paschal Groussetويان، ويار ،ژورد، پرُِوتو   

  
  ١٧٨١ آوريل –چاپخانه ملى -١
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  جمهورى فرانسه
   برادرى– برابرى –آزادى 

  كمون پاريس
  كميسيون كار و مبادله

  
  :١ماده 

ترى باز شده است و از هر كارگرى خواسته در تمام شهرداريها، دف
شود كه در يك طرف صفحه شغل خود را بنويسد، ودر طرف ديگر  مي

  .تواند عرضه كند احتياجاتش را و سپس كاري را كه در عوض آن مي

  :٢ماده 

همچنين در تمام شهرداريها، دفتر ديگري باز شده است كه از 
اران، سازندگان و بازرگانان و ها و انواع مقاطعه كاران، كارخانه د شركت

شود تا در آن دفتر هزينه هاى خدمات جارى خود را به  غيره خواسته مي
توانند ارائه دهند  تفصيل و نيز ماهيت و فوايد اجتماعى كارى را كه مي

  .مشخص كنند
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  :٣ماده 

هاى پاريس، محل و  ولين هريك از شهرداريئمقتضى است كه مس
را براى اجراى اين دستور در اختيار علاقه دفاتر ثبت و پرسنل ضرورى 

  .مندان قرار دهند
  :۴ماده 

شود در محله هاى مربوط به خود  از علاقه مندان دعوت مي
تشكيل جلسه بدهند و كميسيون فرعى اى در نظر بگيرند كه با 

ين شده است تماس بگيرند تا يكميسيون كار و مبادله كه توسط كمون تع
  .با كمون درباره تصميمات مقتضى بيانديشند) لهكارومباد(اين كميسيون 

  اعضاى كميسيون كارو مبادله
  پوژه.  ، اAvrialِ ، لئوفرانكل، آوريال B .Malonملون . ب
E. Pugetن .  ، لژراردL-Gerardin.  
  
  ١٧٨١ آوريل –چاپخانه ملى  -١
  

 بودند، آن قربانى كارجويان، كه استثمارى به بخشيدن پايان براى
 قبلى پليس كه را برده فروشان و نيمباشر ةحرف مبادله، كارو كميسيون
 را ها شهرداري كاريابى دفاتر و كرده ملغى بود، كرده تاسيس امپراطورى

جايگزين  ميكردند، كنترل را كار يروين تقاضاى و عرضه به دقت، كه
  .كرد ها آن
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  جمهورى فرانسه
  دمكراتيك و اجتماعى

   برادرى– برابرى –آزادى 
   پاريسكمون

  هاى تعمير و تبديل تسليحات آئين نامه كارگاه
  Le Louvre  لوور در 

بنا به تصميم كميسيون كار مستقر در شهردارى، تا اطلاع : ١ ماده 
 بعدازظهر باز ۶ و از ظهر تا ١١ صبح تا ٧ها از ساعت  ثانوي، كارگاه
  .خواهند بود

  .ارگاه بمانددر ساعت غذا خورى، هيچ كارگرى نبايد در ك: ٢ ماده 
پنج دقيقه قبل از وعده غذا خورى و پنج دقيقه قبل از : ٣ ماده 

  .پايان كار روزانه، زنگ توقف كارها نواخته خواهد شد
كارگران بايستى ساعت ورودشان را به سركارگر اعلام : ۴ ماده 

  .كنند و ساعات كار محاسبه خواهند شد
مراه نداشته هر شهروندى كه كارت ورودى جديد را ه: ۵ماده 

  .باشد، حق ورود به كارگاه را ندارد
اند لوازم  كنند، موظف ها را ترك مي كارگرانى كه كارگاه: ۶ ماده 
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  .كار و كارت ورودى شان را به سركارگر تحويل بدهند
سركارگرها موظفند تحت نظارت رئيس كارگاه مراقب : ٧ ماده 

  .ميزكار و تقسيم كارها، باشند
اند به  ي كه كارگران گروه كار تعمير كردههاي سلاح: ٨ ماده 

 شود و پس از آزمايش، به سركارگرها مسؤولين گروه كار تحويل داده مي
  .شود تا از نو مورد كنترل قرار گيرد سپرده مي

بنا به تصميم كميسيون كار مستقر در شهردارى، تا اطلاع : ٩ ماده 
رت خواهد ثانوي، كنترل عمومى تسليحات توسط مسئول كارگاه صو

  .گرفت
استخدام با توجه به احتياجات كار مشخص خواهد شد و : ١٠ماده 
ول كارگاه يا سركارگرها و تحت نظارت رئيس كارگاه و نماينده ئتوسط مس

  .مديريت، صورت خواهد گرفت
نرخ دستمزد كارگران را رئيس كارگاه و بر اساس : ١١ ماده 

ر متعلق به آن است و با پيشنهاد سركارگر و رئيس گروه كاري كه كارگ
  .شود نظارت هيات نمايندگى مديريت تعيين مي

راج يك كارگر به علت عدم كارآيى، با كنترل ـــاخ: ١٢ ماده 
رئيس كارگاه و با پيشنهاد سركارگر و رئيس گروه كاري كه كارگر به آن 

  . تعلق دارد و با تصويب نماينده مديريت صورت خواهد گرفت
در هفته، گزارشى از بازدهى كارگاهها، توسط يك بار : ١٣ ماده 

اى مركب از مديريت كار و پنچ نماينده انتخابى كارگران كه بدين  كميته
  .اند، تهيه خواهد شد منظور براى شركت در آن كميته انتخاب شده
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هر شهروندى كه رسميت داشتن آئين نامه حاضر را، كه : ١۴ ماده 
اش در كارگاهها  د كند، به عضويتبه نظر تمام كارگران رسيده است، ر

  .خاتمه داده خواهد شد
   ١٨٧١ آوريل ٢ پاريس 

  :مسئولين ميز كار و سرويس

، كولرِ Sacré، سكره Verdin، وردن Micau، ميكو Prieu ، پرِيو Maronnet، مرونه  Pages پژ 
Kohler مِنيال ،Meynial   

   Caronnierكَارونيه : رئيس كارگاهها 

  Pauletپله : ديريتنماينده م

  .لئو فرانكل: نماينده اداره كار و مبادله

  ١٨٧١ ملي مه ةچاپخان
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  جمهورى فرانسه
   برادرى– برابرى –آزادى 

  انجمن بين المللى كارگران 
  هاى پاريس شوراى فدرال شاخه

  مجلس فدرال جامعه هاى كارگرى
  ،كارگران

سد ناگزير به ر  طولانى ناكامى ها و فاجعه اى كه به نظر ميةادام
 اوضاعي كه ةويرانى كامل كشورمان منجر خواهد شد، چنين است كارنام

  .حكومت هاي مسلط بر فرانسه براي آن به وجود آورده اند
آيا ما كيفيت هاى لازم براى سربلند كردن در برابر اين خوارى را 
از دست داده ايم؟ آيا تا اين حد فاسد و منحط شده ايم كه با رضايت 

اند  به حكومت خودكامه و رياكار كسانى كه ما را به خارجى فروختهخاطر 
هامان ديگر  تن دهيم؟ و تنها از طريق جنگ داخلي و براي آنكه ويرانه

  قابل اصلاح نباشد بپاخيزيم؟
ما . آخرين رويدادها توانايى خلق پاريس را به اثبات رسانده است

 پاريس را آشكار خواهد لافى برادرانه، خردمندى خلقـمعتقديم بزودى ائت
  .كرد
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اصل قدرت قانوني، از اين پس براى استقرار نظم در كوچه، و براى 
به وجود آوردن مجدد كار در كارگاهها ناتوان است و همين ناتوانى دليلِ 

  .نفى آن است
اختلاف و نبودِ همبستگى منافع، ويرانى همه جانبه را ايجاد كرده 

ر پايه آزادى، برابرى و همبستگى ب. و باعث جنگ اجتماعى شده است
است كه بايستى خواستار استقرار نظمى بر بنيادهاى نو شد و دو باره به 

  .سازماندهى كار كه شرط اوليه آن است پرداخت

  ،كارگران

اين انقلاب هر نوع . فشرَد انقلاب كمونى بر اصول خويش پاي مي
 در اين ترديد آيا. كند انگيزه كشمكش را در آينده از سر راه دور مي
  خواهيد كرد كه بر اصول آن مهر تأييد بگذاريد؟

استقلال كمون، ضامن پيمانى است كه مفاد آن آزادانه مورد بحث 
دهد و برابرى اجتماعى را  قرار گرفته است و به تعارض طبقات خاتمه مي

  .كند تضمين مي
ايى كارگران را مد نظر داشته ايم و هيات ــما خواست ره

ر شهروندى، ــكمون ضامن آنست، زيرا اين هيات براى هنمايندگى 
صورتى موثر بر ه ش را فراهم آورد تا بــبايستى امكانات دفاع از حقوق

باشند، كنترل داشته  اش مي اعمال اين نمايندگان كه مامور حفظ منافع
  .باشد و اجراى تدريجى رفرم هاى اجتماعى را تعيين كند

مگري را از صلت ستخودمختارى هر كمون، هر نوع خ
هايش بر خواهد گرفت و جمهورى را در عالى ترين شكل آن مورد  خواسته

  .دهد تاييد قرار مي



 

 38

  كارگران،
مان   كه براى تحقق اصل برابري طلبانهما پيكار كرديم و آموختيم

دانيم چگونه براي استقرار نخستين سنگ بناى  ما كه مي. بايد رنج برد
  .توانيم عقب نشينى كنيم نيم، ديگر نميمان كمك ك سازمان اجتماعى

  مطالباتمان چيست ؟
ها به منظور تضمين  عتبار و مبادله، سازماندهى انجمنتنظيم ا

  .ارزش كامل كار كارگر
  آموزش رايگان، لائيك و كامل،

حق گردهمايى، تشكيل انجمن، آزادى مطلق چاپ و انتشار و 
  آزادى مطلق شهروندان،

نيروهاى مسلح، بهداشت و آمار و غيره سازماندهى خدمات پليس، 
  از ديدگاه شهردارى،

ما فريب دولتمردان خود را خورديم و اجازه داديم ما را بازى دهند، 
هايي كه تعارضشان  در حاليكه آنها بطور متوالى به نوازش و سركوب جناح

  .كند، مشغول بودند بقاي آنها را تامين مي
بار نخواهد رفت كه نقش امروز خلق پاريس هوشمند است و زير 

و در انتخابات . كودكى را بازي كند كه تحت نفوذ معلم سرخانه است
شهرداريها كه محصول جنبشى است كه خود خالق آن است، همان اصلى 
را به خاطر خواهد آورد كه آنچه بر سازماندهى يك گروه، و يك انجمن 

  . باشدحاكم است، همان است كه هميشه بايستى بر كل جامعه حاكم
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خلق پاريس همانطور كه هر مدير يا رئيسي را كه قدرتى خارج از 
مردم بر او تحميل كند نخواهد پذيرفت، هر شهردار يا استاندارى را نيز 
كه توسط حكومتى بر او تحميل شود كه با تمايلاتش بيگانه باشد رد 

  .خواهد كرد
هرش اش را كه با راى به مجلسى كه در ش خلق پاريس حقوق عاليه

دهد و همانطور كه دلخواه اوست و  حاكم خواهد شد مورد تاكيد قرار مي
خواهد آنرا بر ديگران تحميل كند، هيات  بدون آنكه ادعا كند مي

  .نمايندگى شهردارى را تشكيل خواهد داد
، ما مطمئن هستيم كه خلق پاريس اين ١٨٧١ مارس ٢۶يكشنبه 

  .دافتخار را به ما ميدهد كه به كمون راى ده
  

   ١٨٧١ مارس ٢٣نمايندگان حاضر در جلسه شب 
  هاى انجمن بين المللى در پاريس  شوراى فدرال شاخه

   مجلس فدرال جامعه هاى كارگرى 
 Aubry  ،ابُرىBoudet ،بوده Chaudosaigues،ِشود سگ  Coife ،كوافه V. Demay   

   H. Goulle فرانكل،  لئوLeo Frankel دوپويى، Dupuisدوشن ، - آA. Duchene دمِه، -وِ 

 نوستاگ، Nostag مرتن لئون، Martin Leon ليموزن، Limousin لورو، Laureauگوله، .  اشَ
Ch. Rochatروشا، .  شCamelinat ،كامِلنيا Deschamps ،دِشان Evette ،اوِِت Galand ،گلان Haan 

 پندى، Pendy،  لَزار لوِىLazare Leuyلََلمان، . ژى J. Lallemand ژانس، Jance امَهِ، Hametاَآن، 

Eugene Pettierژن پوتيه او ،Rouveyroles ،لِوورر Spoetler ،سپوتلر A. Theusتزِ، .  آVeryورى  .  
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  مجلس ملى
  كانديداهاى سوسياليست انقلابى

  پيشنهادشده توسط
  كارگران المللى  انجمن بين

  كارگرى هاى جامعه فدرال اطاق
  پاريس تگانهبيس مناطق نمايندگى هيات

  
ام دنيايى نو، توسط حزب ه ناين ليست كانديداهايي است كه ب

محرومان، حزب بزرگي كه تا به امروز بهردليلى نتوانسته مورد پذيرش 
  .شود طبقات حاكم جامعه قرار گيرد، معرفى مي

در دوران محاصره، از همان اولين روز، اين حزب، لاينقطع عليه 
 دولتى كه موسوم به دولت دفاع ملى - انتِ  اگر نگوييم خي-لياقتي  بي

رفتيم نشان داد و  است، اعتراض كرد و پرتگاهى را كه به سمت آن مي
جاى پاداش اين ه كوشيد پاريس را از اين مسير محتوم بركنار دارد ولى ب

  .ها، چيزى جز تهمت، تهديد و آزار، نصيبش نشد تلاش
ز آن جلوگيري كند، آنچه مايه هراسش بود، آنچه را كه نتوانست ا
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  .بر سر فرانسه فرو ريخت و كشور را از پاى در آورد
در اين هنگام كه بحث برسر احياي فرانسه است، آيا بالاخره 

خواهيم باين حزب، در برابر ملت و بطور قانونى، امكان ابراز عقيده را  مي
 اين حزب آن را ةاعطا كنيم؟ يا اينكه آنان كه تا كنون با طرد سرسختان

 مطرودين به منطق تبعيد خواهند ةاند آن را همانند گل زير ضربه گرفته
  .شود اي شورش قلمداد مي راند، جايي كه هر نوع مطالبه

كارگران حق دارند جايگاه خود . فرانسه از نو باز سازى خواهد شد
  .را در نظمى كه در حال شكل گيرى است بيابند و احراز كنند

خواه سوسياليست مد نظر قرار بايستى مسئوليت حزب جمهوري
  .گيرد

  :نامزدى انتخاباتى سوسياليست هاى انقلابى يعنى
  باشد؛ هركه ،يهركس طرف از يجمهور بردن سؤال ريز تينوعمم

   ؛كارگران ضرورت برآمد سياسى
  صنعتى؛ فئوداليته و »حكومتى اليگارشى« سقوط

 ران،كارگ به كار ابزار بازگرداندن با كه جمهورى ك يسازماندهى
 ،بازگرداند روستائيان به را زمين ١٧٩٢ سال جمهورى كه گونه همان
  .بخشد تحقق اجتماعى برابرى طريق از را سياسى آزادى

  
  



 

 42

  ليست نامزدهاى سوسياليست انقلابى
  ،Avrialمكانيسين  –آوريِال  ،Ant. Arnaud كارمند سابق راه آهن –آنتون آرنو 

 ،Demay پيكر تراش -دمِِه ،Blanquiبلانكى  ،Ch. Beslay نماينده سابق خلق –پلهِ . شِ

 ،E. Dupas پزشك - دوپا. اِ ،E. Dereure پاريس ١٨ معاون شهردار محله – كفاش -درِر. اِ

  ، Eng. Dupont فرانسه  منشى شوراى عمومى انترناسيونال در-  كارگرسازنده آلات موسيقى-دوپون. ژ

   Emile Duval  آهنگر–، امِيل دووال Jacques Durand )پينه دوز( كفاش -ژاك دوران

  ، Frankel  جواهرساز- ، فرانكلFlotte آشپز -، فلُتEudes  فرمانده گردان بركنار شده–ادُ 

   Garibaldi، گارى بالدى F. gambonبق خلق  نماينده سا-گامبون. اِف

   D. Edmond Goupil  فرمانده سابق گردان-ادمون گوپيل. دِ

   Granger  رئيس گردان، عزل شده- كشاورز- گرانژه

   ،Alph.Humbert   مولف سرود مارسى يز-يومبر. آلف

  ، Jarnigon  خياط- ، ژرنيگونJaclard معاون شهردارى هجدهم پاريس -ژاكلر

  ،Lacord آشپز -، لكَورD. Lacambre  فرمانده گردان معزولى-لكامبر. د

   Lefrançais معاون منتخب شهردارى پاريس بيستم - لوفرانسه ،Langeruin مكانيسين - لانژون

  Ch. Longuet  فرمانده گردان-لونگه. ش ،Leverdeuy شيميدان -لووردِه

  ، Macdonel   نجار مبل ساز-مك دونِل

   ،Malon معاون شهردار پاريس سيزدهم - كارگر خشكشويى-مالون

   ،Minet نقاش سراميك -، مِى نهLeo Meilletِ معاون شهردار پاريس هفدهم، -لئومِى يه

  ، Pindy  نجار-، پندىOudetمستعفى  ،١٩ معاون شهردارى - نقاش روى چينى-اوَودِه

  ، Ranvier  نقاش سراميك كار- ٢٠ شهردار منتخب پاريس- رانويِه،Felix Pyat فليكس پى يا 

  ، Ed. Roullier) پينه دوز( كفاش -رولييه. ، ادAristide Reyِ اديب -اريس تيد رِه

  ، Thaiz كَََََنده كار -، تسAuguste Serraullierِ  كارگر كشاورز-اوگوست سرُِليه

  ، Tolaix معاون شهردارى پاريس يازدهم - كَنده كار-توله

  ،Ed. Vaillant ويان. ، اG. Tridonِ كشور در خطر:  سردبير نشريه-تريدن. ژ
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   ،Varlin صحاف - كارگر چاپخانه- ، ورلنJules Valles ژول وِلس

  امضا از طرف شوراى فدرال شاخه هاى انجمن بين المللى كارگران در پاريس

   Henri Golleهانرى گوله : منشى

  از طرف هيات نمايندگى مناطق بيستگانه پاريس

   Constant Martin نكُنستان مرت: منشى

  از طرف اطاق فدرال جامعه هاى كارگرى

  Budachبوداش : منشى

    Place de la Corderie 6 شماره  - ميدان لاكوردرى-مقر كميته
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  جمهورى فرانسه
   برادرى- برابرى-آزادى

  كمون پاريس
  فراخوان به زنان كارگر

  
كميته مركزى اتحاديه زنان براى دفاع از پاريس و پرستارى از 

كمون، مأموريت يافته است » ةكار و مبادل«زخميان، از سوي كميسيون 
هاى سنديكايى و   كار زنان در پاريس و تاسيس اطاقكه به سازماندهى

  .فدرال زنان كارگر بپردازد
هاى سنديكايى و فدرال كارگران با  با توجه به يكسان بودن اطاق
صورت انجمنهاى توليدى ه اى كه ب تشكيل زنان كارگر در بخشهاى شغلى

  .آزاد و متحده بين آنها شكل گرفته است
حاديه زنان براى دفاع از پاريس و بنابر اين، كميته مركزى ات

كند، امروز، چهارشنبه  پرستارى از زخميان، از تمام زنان كارگر دعوت مي
منظورانتخاب زنان ه  بعدازظهر در محل بورس، ب٧ ماه مه در ساعت ١٧

هاى سنديكايى، گرد هم آيند، تا  نماينده درهر صنفى براى تشكيل اطاق
دونماينده زن براى تشكيل مجلس اين سنديكاها، به نوبه خود هريك 

  .فدرال زنان كارگر روانه كنند
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هاى  براى هر گونه اطلاعات، به كميته اتحاد زنان كه در تمام محله
  .پاريس داير و مشغول به كار هستند، مراجعه كنيد

كوچه فوبورسن مرتَن در شهردارى : مقر كميته مركزى اتحاديه
  .پاريس دهم

  :دشو  ديده شد و تاييد مي
   نماينده اداره كار و مبادله؛ لئو فرانكل

  : كميسيون اجرايى كميته مركزى اتحاديه
   ، Jary ژرى Nathalie Le Melناتالى لومِل 

   Loloup لولوو Anne Jacquier آن ژاكيه 

  Blanche Lefeure بلانش لو فور 

   Elisabethe Dmitrieff اليزابت دميتريف 

Collin كولن  
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  ريه نظير صندوقخي  ةيك مؤسس
  قرض الحسنه به نام 

پي يِته لومون د Le Mont de piété  
  

 توسط يك كشيش ايتاليايى براى ١۴۶٢اين موسسه درسال 
) شبيه قرض الحسنه(گيرى از ربا خوارى و كمك به مستمندان وجل

 در شهر اَوِى نيونَ ١۶١٠شود، اما در فرانسه در سال  تشكيل مي
Avignonپايه گذارى شد و سپس در پاريس در سال  براى اولين بار 
اى بسيار نازل و   اولين موسسه لومون دپيته تشكيل شد كه با بهره١۶٣٧

يا بدون بهره در مقابل گرو گذاشتن اموال مستمندان به آنها پول قرض 
اين موسسه آنقدر اهميت يافت كه ديگر اتاق انتظار زحمتكشان . داد مي

كه براى پرداخت قرضى كه در بازى به عهده ليپ ينبود، حتى پسر لوئى ف
شود ساعتش را درلومون دو پي يته گرو بگذارد ولى  داشت قرار مي

گويد كه ساعتش را در خانه عمه اش فراموش كرده است، و بدين  مي
 Ma tante يا Chez ma tanteمناسبت از اين زمان لومون دو پي يته به 

 به بانك ١٩١٨ اكتبر ٢۴اين موسسه غيرانتفاعى در . معروف شد
 تغيير نام داد و Crédit municipal de Parisاعتبارات شهردارى پاريس 

  .كرد در كنار خدمات غيرانتفاعى سابق به عمليات بانكى جارى اقدام مي
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كمون پاريس يك رويداد تاريخي است و به زمان 
ه آن جنبش تعلق شخصيتهايش نيز ب. خودش تعلق دارد

اي كپيه پردازي و كليشه سازي از آن قد، المقصو. دارند
نيست بلكه يادآوري جنبش انقلابي مدرني است كه نتايج 
مثبت بسياري براي جنبش جهاني چپ و دمكراتيك داشته 
و هنوز بسياري از دستاوردهاي اساسي آن حداقل در بحران 

تواند مورد  اجتماعي ايران اعتبار خود را حفظ كرده و مي
  . ردكنكاش قرار گي

  شهزاد سرمدي
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  »هائي از آن  آموزهو روز كمون پاريس 72«
  

 72 در پاريس روي داد و 1871 مارس 18انفجاري كه در سحرگاه 
روز بيشتر طول نكشيد، مثل هر بحران اجتماعي و هر انقلابي ريشه در 

  .تاريخ خود داشته و جامع
   ميلادي1358كمون پاريس ريشه در قيام ژاكري 

)La Jacquerie(، 1702- 1704 جنگ چريكي كاميزارها در سال  
)La guerre – La Guérilla des Camisards( انقلاب 1789، انقلاب ،

 1851 دسامبر 2و بالاخره مبارزه عليه كودتاي  1848، انقلاب 1830ژوئيه 
  .لوئي ناپلئون داشت

  اعـــلام جمهـــوري ســـوم فرانـــسه توســـط لئـــون گامبتـــا      
)Léon Gambetta( و ســقوط امپراطــوري دوم 1870پتامبر  ســ4 در روز 

بحـران كـشاورزي سـالهاي      : زيرا عوامل ديگري از جمله    . پايان ماجرا نبود  
 مـاه گرسـنگي و      5 و هجوم دهقانان از روستاها بـه پـاريس،           1850-1847

قحطي و شكست فرانـسه در جنـگ بـا دولـت پـروس و تـسليم در برابـر                    
علل بروز كمون پـاريس      صدراعظم آلمان از ديگر      )Bismarck(بيسمارك  

  .اند بوده
بايد اضافه كرد كـه در آن زمـان نـيم ميليـون نفـر از جمعيـت دو                   

دادنـد كـه در صـنايع         ميليون نفـري پـاريس را پرولترهـائي تـشكيل مـي           
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سـازي در پـاريس زيـر نظـر ژرژ اوژن اُسـمان               فلزكاري و توسعة ساختمان   
)Georges Eugène Haussmann(كردند  كار مي .  

 ساعت كـار روزانـه دريافـت        16 تا   12تمزدي ناچيز در ازاي     آنها دس 
فرساي زنان و استثمار كودكان از سن هشت سـالگي           كار جان . داشتند  مي

  . افزود ها نيز هر روز بر بحران انقلابي مي آور قيمت و افزايش سرسام
كننده ديگري كه موتور ايدئولوژيك انقـلاب را تـشكيل      عامل تعيين 

هاي محكم تئوريك جنبش اعتراضي و انقلابي كمون بـود           داد، پشتوانه   مي
المللـي كـارگري يعنـي        منـد از جنـبش بـين        كه متأثر از بلانكيسم و بهره     

  .انترناسيونال اول بود
در ] كـه [ها    اين پاريسي «: گفت  بدين سان همانطور كه ماركس مي     

 با به اهتزار درآوردن پرچم سرخ بـه  1»حال يورش بردن به آسمان هستند     
گ خون پرولتاريا بر بالاي شهرداري پاريس به عنوان پرچم پرولتاريـاي            رن

ــر اوژن پوتيــه ) پــرچم جمهــوري كــار(جهــاني  و ســرود انترناســيونال اث
)Eugène Pottier(،      دو سمبل فرامـوش نـشدني سوسياليـسم و تـشكيل

سوختگان سراسر    كمون پاريس اين اولين و تنها حكومت كارگري، به جان         
.  كه به غير از راه زور و سرمايه، راه ديگري نيز وجـود دارد              نددنيا نويد داد  

بزرگترين عمل اجتماعي كمون همـين      : به همين جهت ماركس مي گفت     
 .بوجود آوردن كمون بود

  

                                            

1  -  Ces Parisiens se lançant à l’ assaut du ciel . La guerre civile en France , 
Karl  Marx, p . 106 – Edition Mille et une nuits no : 526 
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يــر  كمــون پــاريس، ايــن حكومــت مــدرن كــارگري را آدولــف تــي
)Adolphe Thiers( انگيز كوتولة نفرت« و يا به تعبير ماركس« ،)Nabot 

monstrueux(              به خاك و خون كشيد و با كمك بيسمارك كـه محاصـره ،
پاريس را شكست و دسـت ارتـش ورسـاي را بـراي ورود بـه پـاريس بـاز                    

بيست و پنج تا سي هـزار       ) 1871 مه   21-28(» هفته خونين «گذاشت، در   
چهل و پنج هزار نفر را دسـتگير و بـسياري از آنهـا را               . عام كرد   نفر را قتل  

  . ام كردتبعيد و يا اعد
داري بـين منـافع    يكبار ديگر اين حكم به اثبات رسيد كـه سـرمايه      

  .اش را ترجيح داده است اش، هميشه منافع طبقاتي ملي و منافع طبقاتي
سابقه كه در تاريخ فرانسه رخ داد، تجربـه           اما به رغم اين جنايت بي     

آوردهاي كمون پاريس، بخش وسيعي ازحقوق انساني فرانسويان و           و دست 
: به همين دليل ماركس نوشـت     . دهد  هاي سراسر جهان را تشكيل مي       توده

  1.»طبقه كارگر فرانسه پيشتاز پرولتاري مدرن است«
. شـود   تر از آن است كه تصور مي        تأثيرات كمون پاريس بسيار وسيع    

آورد مهـم   هاي كـارگري ـ سوسياليـستي آن، سـه دسـت      گذشته از جنبه
 ـ اي   دمكراتيك آتي ايران اهميت ويـژه كمون پاريس براي جنبش انقلابي 

دار ايـران كـه       توان گفت بر وقايع و بحران اجتماعي جامعه تـب           دارد و مي  
  : منشأ آن حكومت اسلامي است تأثير مستقيم خواهند گذاشت

                                            

1- Idem p .9,  «Et la classe ouvrière française n’est que l’avant-garde du 
prolétariat moderne » 



 

 51

. چون و چراي كمون پاريس است       آوردهاي بي   ـ لائيسيته، از دست   1
فرمان جدائي  . لام شد آموزش مذهبي و قدرت ديني كاملاً از دولت جدا اع         

اين اولين فرمـاني اسـت كـه        .  صادر شد  1871 آوريل   2كليسا از دولت در     
 همـين   1905در سـال    . كمون بعد از به قدرت رسيدن صادر كـرده اسـت          

  . دستورالعمل به تصويب قانون لائيسيته در فرانسه منجر شد
هـاي اساسـي جنـبش     سكولاريزه كـردن دولـت ايـران، از خواسـت       

بعد از سي سال تجاوز حكومـت اسـلامي بـه           . آينده ايران است  دمكراتيك  
هـاي زنـدگي ايرانيـان و در حـالي كـه تمـام منطقـه در دام                    تمام عرصـه  

اپوزيسيون اسلامي گرفتار شده است، آيا جنبش چپ ايـران قـادر خواهـد     
بود به عنوان آوانگارد مبارزات دمكراتيـك مـردم ايـران و سراسـر منطقـة                

 اجتماعي ـ انقلابي   هاي اسلامي در بحران بكاري حكومتخاورميانه، به خرا
حاضر، يك بار براي هميشه پايان دهد؟ در ايـن رابطـه شكـستن ماشـين                

اي   هاي ايـدئولوژيك جمهـوري اسـلامي از اهميـت ويـژه             دولتي و دستگاه  
  .د گرفتناي قرار خواه برخوردار است و مسلماً هدف اصلي مبارزات توده

كـرد و  ريـزي   اي زنان را پايه هاي توده ن جنبش ـ كمون پاريس اولي 2
 ،)Nathalie Le Mel (ي همچون ناتالي لوملهاي كمونار به همت فمينيست

، لـوئيز ميـشل   )André Léo(، آنـدره لئـو   )Marie Le Roy (ماري لـوروا 
)Louise Michel(  يـف   ، اليزابـت دميتـري)Elisabeth Dmitrieff(،  پـل 

 اعلام )Pallocratie(ها مردسالاري جهاني  به قرن... )Paule Mink(منك 
  .جنگ داده شد
هائي بر ديوارهـاي پـاريس بـا امـضاي       نوشته1871 آوريل  8در روز   

هاي اروپـا بـا ايـن     از جمله ناتالي لومل، به سبك شواليه» گروهي از زنان «
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شهروندان زن، دسـتكش انداختـه شـده، يـا          «: خورد  مضمون به چشم مي   
 )Auguste Blanqui(اوگوسـت بلانكـي   . 1» مـرد بايستي پيروز شـد و يـا  

از اهداف كمون پاريس بـوده   ) زن و مرد   (جنس ها برابري  «: معتقد بود كه  
  .»است

احقاق حقوق انساني، طبيعي و مدني و در يـك كـلام آزادي زنـان               
ايران و برابري همه جانبه آنها با مردان و پايان دادن به تجاوزات حكومـت             

 بحـق جنـبش زنـان ايـران و بخـشي از مبـارزات               هاي  اسلامي، از خواست  
جاي ترديد نيست كه از هم اكنـون پترولوزهـاي          . جنبش چپ ايران است   

 در انتظار آتش افـروختن بـه سـرتاپاي جمهـوري            Pétroleuses(2(ايراني  
  .اسلامي هستند

هـا، حقـوق برابـر را بـراي تمـام        ـ كمون پاريس، در همة زمينـه  3
ون هرگز به محل تولد، دين و مـذهب، نـژاد و            كم. شهروندان پذيرفته بود  

آورد   نمونه مشخص اين دست   . مليت و يا به زبان هيچكس توجهي نداشت       
شـود، سـپردن وزارت كـار دولـت           عظيم، همانطور كه در ترجمه ديده مي      

  .كمون به يك كارگر يهودي مجار به نام لئو فرانكل است
بـه دو لهـستاني     ها نيز   هي نظامي چندين گردان ملي كمونار     فرماند

سـپرده  ) Dombrowski(و دمبرُوسكي   ) Wroblewski(به نام وربلُوسكي    
  .شده بود

                                            

1- «Citoyennes, le gant est jeté, il faut vaincre ou mourir»Nathalie Le Mel, 
une communarde bretonne, revolutionnaire et feministe. p .72, Eugène 
Kerbaul 2003   

  .افروزان، اين نام را پليس امپراطوري فرانسه به زنان كمون داده بود  ـ آتش2
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ها را به عنوان   روز كمون پاريس و دولت كارگري آن تمام انسان   72
امـا  . شناخت   به رسميت مي   )cosmopolite(وطن    شهروندان برابر و جهان   

ي مجارالاصـل ديگـر را       سال بعد، دولت سرمايه در فرانسه، يك يهود        136
كه در جلد مسيحيت رفته است و در مراسم رسمي دولت لائيك فرانـسه              (

 ADNكند تـا وي قـانون         رئيس جمهور مي  ) كشد  بر سينة خود صليب مي    
ايـن اسـت تفـاوت      . را در مورد خارجيان فرانـسه بـه مرحلـه اجـرا درآورد            

  .حكومت كار با حكومت سرمايه
ريس براي ايرانيان داراي ارزش حياتي هاي كمون پا امروز اين آموزه  

زيرا بحران انقلابي ايران نيز ريشه در تاريخ و انقلابات ايـران دارد             . هستند
 تـسبيح بـا يكـديگر در ارتبـاط هـستند و از يـك                 يك هاي  و همچون دانه  

اي  وقوع سه جنبش انقلابي ـ توده . گيرند سلسله وقايع اجتماعي نشأت مي
 ـ        ر بـستر تحـولات اجتمـاعي جامعـة ايـران و            در طي صد سال اخير نيـز ب

  .ملزومات سياسي و اجتماعي آن شكل گرفته است
ــران، ) 1357( 1979اســتقرار حكومــت اســلامي در ســال   ــا در اي ب

محـصول يـك    ، كـه )anachronique(ماهيتي عميقاً خـلاف رونـد تـاريخ        
اسـت  االله خمينـي      المللي و يك كودتاي داخلي به رهبـري روح          توطئة بين 

سـير قهقرايـي زنـدگي      .شد و دفع فاسد بـه افـسد       انقلابشكست   به   منجر
 ي هجامع ـ مطالبـات    از .روزمره ايرانيان بحران را بسيار ژرف تر كرده است        

 بـراي   كاسته نشده بلكه شرايط زندگي     آن نه تنها  انقلابي ايران و نيازهاي     
  . و بحران اجتماعي فروكش نكرده استگرديده بسيار مشكل تر ايرانيان

توجه به اين موضوع كه از يك طـرف بـه علـت سـركوب شـديد                 با  
سياسي و پاكـسازي فرهنگـي ـ اجتمـاعي از سـوي جمهـوري اسـلامي و        
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تحميل اجباري فرهنگ ارتجاعي آن و جهل مركـب در كاسـت حكـومتي              
ناپـذيري آن در تمـام         و رفـرم   (obscurantiste) تاريـك انـديش      روحانيت

ه اين رژيم با انتخابـات آزاد بـه قـدرت           ها و نيز به اين دليل ساده ك         زمينه
  نرسـيده اسـت تـا بـا انتخابـات آزاد بـرود، بنـابراين الترنـانس سياسـي         

alternance politique)(معني است و هرگز تن به انتخابات   براي رژيم بي
از طرفي ديگر با توجه به مقاومت همه جانبة تمام اقـشار            . آزاد نخواهد داد  

كـارگران، زنـان، دانـشجويان،      : احقاق حقوق خـود    براي    ايرانيان اجتماعي
 ملـل و   مقاومـت در بخش آموزش و پرورش وبه ويژه  بگيران دولتي     حقوق

هـاي مـردم بـا رژيـم          ، رويـاروئي مـستقيم تـوده      ي در برابر رژيم   اقوام ايران 
ناپذير و ديـر يـا زود بـه انقـلاب ديگـري منجـر                 جمهوري اسلامي اجتناب  

اسلامي بهتر از هر كس به اين موضوع آگـاه           جمهوري    رهبران .خواهد شد 
و مـشكلات  به همين جهت براي تحت الشعاع قـرار دادن مـسائل        .هستند
اين جنگ نعمت   « د  ن دائم به بحران آفريني با خارج مي پرداز         خود داخلي
  . آن استنمونهبهترين » است

در چنين وضعيتي، خطر ديگري كه منطقه خاورميانه و بـه طريـق             
هاي خونباري است كه از طرف آمريكـا          كند، برنامه   را تهديد مي  اولي ايران   

اتميزه  بيـشتر  شود و هدف آن تلاشي و هر چه و اسرائيل تدارك ديده مي
  .كردن منطقه و تسلط بر آن است

نگاهي بـه طـرح پيـشنهادي پنتـاگون در مـورد نقـشة جغرافيـائي           
 دهـد كـه هـدف چيـست و چگونـه ايـن طـرح                منطقه و ايران نـشان مـي      

تواند انقلاب آينده ايران را از مسير خود خـارج كـرده و بـه                 آميز مي   توطئه
  .راه ديگري همچون عراقي كردن ايران بكشاند
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تحريك اختلافات ديني و مذهبي، تشديد برخوردهاي قومي ـ ملي  
ايـن اسـتراتژي از     . باشـد    مي  ها اي از ابزارهاي پيشبرد اين برنامه       و عشيره 

  . شود  در مورد روسيه و چين نيز دنبال ميطرف كشورهاي غربي حتي
و هاي ايـران      رژيم جمهوري اسلامي نيز در اين راه با سركوب خلق         

 كمك شايان توجهي به ايـن توطئـه           خود المللي   بين تحريكات  و اجحافات
گيرد و فقط     مي كند و جنگ و برادركشي را در ايران و منطقه به هيچ مي             

  .ي انديشدبار خود م به ادامه حكومت نكبت
ي رسانده است كه حتي با زنـده        در اين راه رژيم ايران كار را به جائ        

 سـال پـيش و دفـاع از بخـشي از            1400 جنگ قدرت بين اعراب در       نكرد
 بين سني و شيعه،     مذهبيمدعيان قدرت سياسي در آن دوره و تحريكات         

ست معلوم ني . كند  اي با اعراب را نيز تشديد مي        دشمني و اختلافات منطقه   
توزي و كشتار بين اعراب را براي كـسب قـدرت سياسـي و        چرا بهاي كينه  

خلافت در آن دوره، بايد امـروز ايرانيـان بپردازنـد؟ ايـران در آن زمـان از                  
طرف اعراب كشوري اشغال شده بوده و هـر دو گـروه مـدعي خلافـت در                 

و نه  اين درگيري خونين، نه آن زمان       . اند  نظر داشته   سركوب ايرانيان اتفاق  
  .اكنون هيچ ربطي به ايرانيان ندارد

نگراني اسـت، ايـن       اما آنچه امروز بيش از هر چيز ماية تأسف و دل          
است كه بعضي جريانات مترقي و حتي چپ در جنبش انقلابـي ايـران بـه                

هـاي   هـا و ملـت   زنند و خلـق  اين توهمات ملي ـ قومي و مذهبي دامن مي 
د و نوعي حقـوق و مزايـاي جداگانـه          كنن   را از يكديگر جدا تصور مي      يايران

گرايانه   هاي خلق   تكيه بر اين گونه بينش    . شوند   قائل مي  از آنها براي بعضي   
هاي مردم    و پوپوليستي و استفاده از اين نوع مطالبات در نهايت براي توده           
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هـاي    اي ملموس ندارد، در عوض از هم اكنون، تخم نفاق و درگيري             نتيجه
د و عامل تفرقه و تـشتت در صـفوف انقـلاب ايـران          كار  آتي را بين آنها مي    

  . خواهد شد
آيا لازم به يادآوري است كه در طبيعـت مـرز وجـود نـدارد و ايـن                  

آيا اين بار نيـز منـافع       . منافع طبقات حاكم است كه مرزها را آفريده است        
كنـد؟   هاي ديگري را ايجـاب مـي   اي ديگر از آنها نيست كه مرزكشي   دسته

 جز جنگ، خونريزي، فقـر، ويرانـي و فـرار از خانـه و               مرزهاي جديدي كه  
اين جنايات نيز   . هاي مردم نخواهد داشت     كاشانه نتيجه ديگري براي توده    

آزادي زبـان،   . گيرد  به نام مذهب، زبان، قوم و ملت و دمكراسي صورت مي          
مذهب و غيره مسلماً حق طبيعي هـر ملتـي اسـت، ولـي متأسـفانه ايـن                  

گيرد  تفادة جريانات ارتجاعي ـ شووينيستي قرار مي اس ها مورد سوء خواست
  .شود هاي ايراني مي ساز قدرت گرفتن طالباني ـ بارزاني و زمينه

اي اسـت بـراي      ها، خوراك تبليغاتي آمـاده      دانيم كه اين خواست     مي
هاي آمريكا و اسرائيل در ايران كه خود را پشت            طرفداران پيشبرد سياست  

 كـه    اي همان دمكراسي . اند  ئي آن پنهان كرده   دمكراسي، نوع بنجل آمريكا   
 آن را )Alexis de Tocqueville ( الكـــسي دتكويـــل1835در ســـال 

دمكراسـي كـه امـروز بـه بركـت          . خواند مي»  ظالمانه اكثريت  ي ِ دمكراس«
ها دلار پول و با كمك        نئوليبراليسم، بر پاية دروغ، تزوير و به ضرب ميليون        

نگــاران و  ـ تلويزيــون، توســط روزنامــههمــه جانبــة مطبوعــات و راديــو   
حـافظ سيـستم   » روشـنفكران «خبرنگاران تصوير و قلم فـروش و حرّافـي         

، آراء مردم براي نمايندگان سرمايه توسط ماشين        )conformistes(موجود  
 حكومت مردم، توسط مردم و بـراي        . شود  ري مي  خريدا ي،پيچيده انتخابات 
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ماشين عظيم دولتي حـافظ     .  است مردم ديگر مفهوم خود را از دست داده       
ايـن سيـستم بـا      . زدة موجـود اسـت      منافع طبقات حاكم در سيستم كفك     

 در انگلـستان    1980هـاي     تكيه بر نئوليبراليسم اقتصادي و سياسي از سال       
در دوران مارگارت تـاچر و در آمريكـا در دورة رياسـت جمهـوري رونالـد                 

ض  هـم اكنـون عـوار      ريگان و در شيلي توسط پينوشه بـه اجـرا درآمـد و            
  . مخرب آن در حال سر برآوردن است

 و بـا    )Keynésianisme(اين سيستم در روياروئي با كينيزيانيـسم        
شـكل   )interventionnisme( دخالت دولت در امور اقتـصادي     مخالفت با   

رسمي دست و   (خصوصي كردن، حذف مقررات     : گرفته است و با سه شعار     
ــاگير ــردن، ) پـــ ــاني كـــ -privatisation-déréglementation(و جهـــ

globalisation( پاي در ميدان گذاشت.  
هايـك    رهبري فكري ايـن جريـان آقـاي فريـدريش آگوسـت فـون             

)Friedrich August von Hayek(     پرفسور اتريـشي، برنـده جـايزه نوبـل 
 و مخالف جدي دخالت دولـت در امـور اقتـصادي و             1974اقتصاد در سال    

 كاش سر از گـور      ،)Welfare-State,Etat-Providence(دشمن دولت رفاه  
ديد كه چگونه دولت ليبـرال آمريكـا بـراي جلـوگيري از               داشت و مي    برمي

ــازار خــصوصي شــده  ــصاد ب ــول   اشســقوط اقت ــارد دلار پ ــصد ميلي  هفت
 هاي بيمه   ها و شركت    داران بانك   دهندگان آمريكا را به حلق سرمايه       ماليات

هـاي بيمـه كـه        ها و شـركت     همين بانك . در بخش سرمايه مالي مي ريزد     
  نئـو  هاي خود را بـه آنهـا ندارنـد و دولـت             ديگر مردم توان پرداخت بدهي    

يعنـي آزادي عمـل در همـه ي         (» Laisser-faire « با شـعار   ليبرال آمريكا 
و بـا تكيـه بـه     ) عرصه هاي اقتصادي براي سرمايه داران بخش خـصوصي   
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ــروف ــول معــ ــازار  « فرمــ ــه بــ ــود انگيختــ ــي خــ ــود تنظيمــ   »خــ
)Autorégulation spontanée du marché (     دسـت آنهـا را در چپـاول

  .  باز گذاشته بود ملت
حال كه بحران سر برآورده و سرمايه مالي و سيستم پولي در حـال              
ــه     ــا ب ــا و اروپ ــرال در آمريك ــو ليب ــاي نئ ــت ه ــستگي اســت ، دول ورشك

ــسم ــرمايه داري   )protectionnisme(  پروتكسيوني ــت از س ــي حماي  يعن
 انتروانسيونيـــسم  يعنـــي  و دخالـــت دولـــت در امـــور اقتـــصاديداخلـــي

)Interventionnisme(روي آورده اند .  
با توجه به جهاني شدن سـرمايه داري در سـال هـاي اخيـر و نيـز                  
مسئوليت رهبران سياسي در حمايت از سرمايه داري ملـي در دوره هـاي              

ف دولـت   بحراني ، به نظر مي رسد هم اكنون سياست اقتصادي كه از طـر             
هاي سرمايه داري اتخاذ مي شود خط مياني است بين باز گذاشتن دست             
سرمايه داران در سطح ملي و بين المللي يعني همان نئوليبراليـسم مـورد              

كينيزيانيـسم   يعنـي   نظر و حمايت و دخالت دولت در دوره هاي بحرانـي            
  .پوشيده

  معتقـد )John Maynard Keynes - 1883-1946( زيرا جان كينز
 شـيوه ي توليـد       ِ در اثر بحران هـاي دوره اي و نـابرابري هـاي ذاتـي             : بود

سرمايه داري، اگر دولت در اقتصاد دخالت نكند و بـر آن نظـارت نداشـته                
  . يا به كمونيزم منجر خواهد شد وباشد، سرمايه داري به فاشيسم

اينك كه قلب سرمايه داري به تپش افتاده و شـريان خـون رسـاني     
 آن دچار وقفه هاي جـدي شـده اسـت ، بـراي جلـوگيري از                 مالي و پولي  
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سرايت بحران به بخش توليدي به تكاپو افتاده اندتا از خطرات جدي براي             
در واقع بنا، بر اين اسـت       .  ممانعت بعمل آورند    شده سيستم اقتصاد جهاني  

سـرمايه داران   كه سود سرمايه مالي  و توليدي همچون گذشته به جيـب             
اي آنها ناسيوناليزه يعني     ولي ورشكستگي و بدهي ه     خصوصي ريخته شود  

به عبـارت   .  در پرداخت بدهي ها شركت كنند      تا همه شهروندان  شود  ملي  
غـارت   آزاديديگر دست روباه در مرغداني كاملا  بازگذاشته خواهد شـد و           

  .سرمايه داري محفوظ خواهد بود
اعـلام   ايدولوژيك نئوليبراليـسم و      سقوط ديوار برلين و موج تهاجم     

م در ذهـن    تاليـسم بـر سوسياليـس      يعني پيروزي ابدي كاپي    »پايان تاريخ «
اما بحران اخير خط بطـلان بـر تمـام          . هاي مردم نيز موثر افتاده بود      توده

هم اكنون ديگر نـه تنهـا تـوده هـاي           . اراجيف بيست ساله ي اخير كشيد     
و كارگر بلكه حتي بـسياري  از اقتـصاددانان سـرمايه داري نيـز بـه شـك            

 ايـن ترديـد بزرگتـرين       .ترديد در صحت ايـن شـيوه توليـدي افتـاده انـد            
  .دستĤورد اين بحران براي زحمتكشان سراسر جهان است

استثماري، بحران آفرين و خطرناك بودن اين سيستم براي همگان          
باور من براين نيست كه پايان عمر سـرمايه داري بـسيار            . عيان شده است  

 همان طور كه نشانه هـائي از آن ديـده مـي             اين بحران نيز  . نزديك است   
امـا آزاديخـواهي ،   . شود بار ديگر نيز به نفع سرمايه داران تمام خواهد شد       

 اكنـون   .مدرن بودن و مترقي بودن آن مورد ترديد جدي قرار گرفته است           
روشن است كه ايـن نـوع آزادي هـاي نئـوليبرالي در عرصـه ي اقتـصاد و         

!!! ي كاپيتاليسم جهاني شده است تا آزادانـه       سياست، آزادي همه جانبه برا    
جامعـه جهـاني را از تمـام اقـشار اجتمـاعي، در شـهر و                » آزاد«توده هاي   
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  .روستا در كمال آزادي چپاول كند
در كتــاب  امــروز ثابــت مــي شــود كــه حــق بــا مــاركس بــود كــه 

 ثابـت  وي. بـه تـشريح آن پرداختـه اسـت    ) les Grundrisse( گروندريسه
معاصر، سرماية صنعتي مدرن، كـاملاً       داري  جامعه سرمايه  كند كه در   مي

  .كند و به دنبال رشد هر چه بيشتر توليد براي خود است مستقل عمل مي
از ) objets(شـوند     مجموعة محصولاتي كه توسـط كـار توليـد مـي          

 سرمايه صنعتي مدرن يـك سيـستم        .اند   كاملاً جدا شده   )sujets(كارگران  
 در آن نقطه شروع و هدف، توليد هر چه بيـشتر            مستقل را بوجود آورده و    

 در اين شـيوة توليـدي       )alienation(ها    از خودبيگانگي انسان  . ارزش است 
رسد و انسان فقط بخشي از ابـزار توليـد را تـشكيل               به حد اعلاي خود مي    

 در تحـرك مـدام بـه سـر          )individus(در اين سيستم اشـخاص      . دهد  مي
 و اشتباهاً اين تحرك هر چه بيشتر از )constamment mobilité(برند  مي

بنا بر نظر ماركس خطر توهم ليبرالـي        . كنند  پيش خود را آزادي تصور مي     
شـان جـا زده       ها به سرمايه، تحقـق آزادي       نيز همين است كه انقياد انسان     

بنابراين ايگونه آزادي ها تصوري بيش نيستند و توهمي ليبرالـي           . شود  مي
  .مي باشند

رناپـذير،اما مبـارزه    انكا  هايي هستند   ماركس واقعيت  ي ها اين گفتة 
ــراي آزادي ــف آن  دربـ ــكال مختلـ ــان،  : اشـ ــده، بيـ آزادي وجدان،عقيـ

 قانونمنـد بـودن جامعـه و امنيـت اجتمـاعي و           ... آزادانديشيدن و نوشـتن     
خواهي حكومتي     و تماميت  )absolutisme(گرا    حكومت مطلق عليه  مبارزه  

)totalitarisme(  تر از سرمايه صـنعتي قـرن نـوزدهم دارد            عمري طولاني .
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آنجا كه قـانون وجـود   «: گفت  مي1690 در سال )John Locke(جان لاك 
  1»ندارد، آزادي وجود ندارد

هـاي مـشروطه در انگلـستان و فرانـسه            اين نظرات به استقرار رژيم    
خـواهي بـا      اتفاقاً در ايران نيز جنـبش مـشروطه       . كمك فراواني كرده است   

پـا بـه عرصـه وجـود        » حكومـت قـانون   «و  » خانـه   عدالت«،  »نقانو«شعار  
گرا و خودكامة قاجاريه و تحميـل قـانون           گذاشت و مبارزه با شاهان مطلق     

خواهي قـانوني    نيز به دليل آزادي   1906اساسي به مظفرالدين شاه در سال       
 نبايد فراموش كرد كه عمر قـانون خـواهي در ايـران بـه دوران                .بوده است 

در اوسـتا كـه قـديمي تـرين كتـاب ايرانيـان اسـت از                . دباستان مـي رس ـ   
فرمانروايي نام برده شده است كه معروف به هوشنگ پيـشداد مـي باشـد،               

اولين شاهي كه در عصر اساطيري ايران قانون        . يعني هوشنگ واضع قانون   
  .پيشه كرد

 در فرانسه بـا شـعار       1789خواهانه در اروپا و انقلاب        مبارزات آزادي 
 اوت 4در » اعلاميـه حقـوق بـشر و شـهروندي    «بري، برادري به   آزادي، برا 

» اعلاميـة جهانـشمول حقـوق بـشر       «اين اعلاميه پدر    . همان سال انجاميد  
 توسط مجمع عمومي سـازمان ملـل        1948 دسامبر   10باشد كه در روز       مي

  .متحد به تصويب رسيد
خواهانـه عـصر صـنعتي         ماركس كـه توهمـات ليبرالـي آزادي        لكار
  داد و نيــز فعــالين جنــبش روشــنگري مــورد حملــه قــرار مــيمــدرن را 

)Les Lumières(ولتر، ديدرو، كندرسه، كانت و جان :  قرن هيجدهم اروپا
                                            

1 - « Là où il n’ y a pas de loi, il n’ y a pas de liberté. », John locke. Le 
Second traité du gouvernement – 1690 .ss 57. 
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لاك كه بر عليه سركوب ديني، روحي و سياسي قد علم كردند و بر عليـه                
قبل از عـصر   ِديني قرون زورگويان، خودكامگان سياسي و جهل و خرافات

توانند باور كنند كـه ايرانيـان بعـد از            ته بودند، آيا مي   روشنگري به پا خاس   
  هـستند؟ God and Gold(1(خواهانه هنوز اسـير   صد سال مبارزات آزادي

جهانـشمول   همـين اصـول       به پذيرند كـه ايرانيـان هنـوز از         آيا مي توانند  
 ايـا    ليبرالي و توهمات ليبرالي سرمايه محـروم هـستند؟          بورژوا حقوق بشر 

ي فردي و اجتمـاعي را منـوط بـه آزادي از انقيـاد سـرمايه                بايد آزادي ها  
  كرد؟

پراكندگي، خرده كاري، ضعف، محفليسم و سـر در         در شرايطي كه    
  ِ گمي تئوريك بر جنبش چپ ايران سايه افكنده و با توجـه بـه شكـست   

همـه جانبــه ي حكومــت اســلامي در همـه ي عرصــه هــا و درمانــدگي و   
 و » نئوليبراليــسم واسلاميـــسم « ه  خرابكاري دو توحش فعال در منطق     

ــه ي منحــوس«  شورمان در دامــــه كـــــحاليكدر  داخلــي و در  »كوتول
 جنگ با اشغالگران اسرائيلي و متجاوزين آمريكـائي         رمعرض احتمالي خط  

 جنبش انقلابي و مترقي چپ ايران، بهتر         و جوان   نسل جديد  قرار دارد، آيا  
  ياموزد؟نيست از تاريخ و از كمون پاريس ب

  
  شهزاد سرمدي

  2008سپتامبر 
                                            

1  God and Gold: Britain, America and the Making of the Modern World . 
Walter Russell Mead-2007- Le Monde du 9 septembre 2008- L’ eclairage 
de Martin Wolf 
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پس تقاضا . خواهم به همان سان بميرم همان گونه كه آزادانديش زيستم، مي«

ام هيچ  »رستگاري روح«كنم، در لحظة مرگم و چه هنگام به خاكسپاريم به بهانة  مي
ه خاكسپاريم بايد به همان اندازه ساد... كشيشي، از هيچ كليسائي به من نزديك نشود

تنها احترامي كه تمنا دارم اين . پيرايه باشد كه خاكسپاري بينواترين گرسنگان و بي
المللي كه به  است كه كاليدم در پرچمي سرخ پيچيده شود، پرچم پرولتارياي بين

ام جانم را  ام را وقف كردم و هميشه حاضر بوده خاطر رهائي آنها بهترين بخش زندگي
  .»فدا كنم

 فرانكلنامة لئو  از وصيت

  
با ارتكاب اين جنايـت هولنـاك عليـه بـشريت، دسـتگاه پليـسي ـ قـضائي و         «

» قانونيـت «و  » مـشروعيت «، فاقد هر گونه      در ايران  تشكيلات مذهبي روحانيت حاكم   
  .»المللي است داخلي و بين

 ش ـ س: از مترجم

  
  

Léo Frankel 

Le Premier Ministre du Travail  

du premier gouvernement ouvrier 

 

Traduction et publication en persan : 

 

En hommage au 20e anniversaire du massacre de près de 
5000 prisonniers politiques en Iran en 1988. 
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